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تا صبح مانده بیدار
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در  مجلهّ  این  تا  است  کرده  را  تلاش خود  همه ي  مجلّات رشد  خانواده ي 
دسترس عموم دانش آموزان قرار گیرد و همه ي کودکان و نوجوانان میهن 

عزیز اسلامي مان امکان تهیّه ی آن را داشته باشند.
قیمت: ۹۰۰۰۰ ریال

در بخش هایی از مجلهّ سؤالاتی از کودک پرسیده شده 
یا از او خواسته شده است فعّالیّتی را انجام دهد. برای 
پاسخ دادن به این پرسش ها و انجام دادن فعّالیّت ها و 
فرستادن آن ها به دفتر مجلهّ، کودکمان را یاری کنید. 
را  دلبندمان  کودک  توجه  که  چیزی  اوّلین  مجلهّ،  در 
نقش  متن  محتوای  و  حس  انتقال  در  و  می کند  جلب 

مهمّی دارد، تصویر است.

معلمّ و مربیّ عزیز، پدر و مادر مهربان
غنچه های  کودک،  مجلهّ ی  اصلی  مخاطب 
کوچک ما هستند که در ابتدای مسیر فراگیری 
مهارت خواندن قرار دارند. از همین رو، برای 
با  دوسویه  ارتباط  و  مجلهّ   مطالب  خواندن 
نویسندگان و کارشناسان ما، به کمک و همراهی 

شما عزیزان نیاز دارند. 

یکی از مراحل اوّلیه ی فرایند خواندن، تصویرخوانی 
است. در قصّه های تصویری کودک می تواند قصّه را 
از روی تصویرها تعریف کند و شما می توانید قصّه ای 
را که تعریف می کند برایش بنویسید. قبل از خواندن 
متن، از کودک بخواهید تصویرها را خوب ببیند و در 
مورد آن ها حرف بزند. با این شیوه، در واقع او را به 
شنیدن و خواندن متن علاقه مند کرده اید. در نتیجه او 

با اشتیاق بیشتری متن را دنبال خواهد کرد.
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و  بزند، دست  مسواک  می خواهد  کوچولو  نبات 
امّا  کند.  را شانه  و موهایش  بشوید  را  صورتش 

وسایل شخصی اش را پیدا نمی کند.

به ریحانه کوچولو کمک کن تا زودتر به مسواک، برس و حوله اش برسد.

از طریق این رمزینه با ما
ارتباط داشته باش
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با پول هام
چی بخرم؟

برای ما
اسباب بازی بخر

اسباب بازی شر يـکـی

چطوره ماشين كنترلي 
بخرم و خودم باهاش 

بازي كنم.

يا يك اسباب بازي 
بگيرم كه هر سه تايي 

باهاش  بازي كنيم.

شايد هم، عروسك خرسي بگيرم.

با اين انتخاب خوب، تو و خواهر 
و برادرت می توانيد كلیّ با اين 
ساختمان بازي سرگرم شويد.  



شعر

کتابدار
• زهرا عراقی

من يك كتابخانه

توی اتاق دارم

در آن كتاب تازه

هر ماه می گذارم

توی كتاب ها شعر

يا اينکه داستان است

سرمی زند به اينجا

هر كس كتاب خوان است

در اين كتابخانه

هر روز گرم كارم

به به چه شغل خوبی!

من يك كتابدارم
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بيا با هم اين شعرهای زيبا  را گوش كنيم.

پیراهن رنگارنگ
• نسترن حاتمی

پاييز كه از راه می رسه
پلهّ ها پيرهن می پوشن

باد می گه اين پيرهنا رو
با فوت های من می پوشن

با فوت باد حياط ما
پرُ می شه از برگ قشنگ

من می شينم با ژاكتم
رو پلهّ های رنگارنگ

شعر خداوند
• مژگان بقایی پور

يك شعر زيباست
گلبرگ مينا

پروانه هر روز
می خواند آن را

يك شعر سبز است
برگ صنوبر

گنجشك آن را
می خواند از بر

من هم شنيدم
شعر و ترانه

باران كه باريد
بر بام خانه

مهمان
• سمیه بابایی

در شهر قم ديروز
مهمانتان بودم

يك زائر كوچك
در آسمان بودم

گلدسته هايت را
معصومه جان ديدم

مثل گل آن ها را
آهسته بوييدم

صدبار چرخيدم
دور سر گنبد

از خانه ات خانم
خيلی خوشم آمد

یک خار ، یک گل
• نسرین شهبازی

يك هفته ی  پيش
آمد به اينجا

با مهربانی
بوسيدم او را

خارش به من زد
يك نيش محکم

با كاكتوسم
من قهر كردم

از كارش امّا
شرمنده شد زود
 امروز يك گل 
در دست او بود
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بابا سركار رفت. مامان  بيدار شدند.  آفتـاب كه در آسمـان پيدا شد، همه 
بچّه  ها را به مدرسـه برد. گل های خانه به آفتاب سلام دادند. اسباب بازی های 
اميرمحمّـد هم مشغول بازی شدند. قطار اسباب بازی دور خانه می چرخيد. 
يك دفعه سوت كشيد و ترمز كرد! خرسی جلو آمد و پرسيد: »چی شد؟ چرا 

ايستادی؟«
گل های  از  يکی  ببيـن.  را  »آنجـا  گفـت:  قـطار 
اسـت.«  شده  پـژمـرده  خانـه 
گـل  دور  اسبـاب بـازی هـا 
و  شـدنـد  جمـع  پژمـرده 
گفتند: »آب، آب بياوريد.«
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 قطار با سرعت خودش را به آب پاش رساند و آن را با خودش آورد. آب پاش گفت: 
»برويد كنار. برويد كنار تا گل پژمرده آب بخورد.«

گل كمی آب خورد و حالش بهتر شد. 
خرسی گفت: »ما بايد به اميرمحمّد بگوييم كه گلش پژمرده شده است.«

مداد رنگی ها گفتند: »اميرمحمّد  گلش را خيلی دوست دارد. حتماً به او كمك می كند.«

ظهر
داريم. خرسی  مهم  گفتند يك خبر خيلی  اسباب بازی ها  آمد،  خانه  به  اميرمحمّد  وقتي 
بود؛ همـان گل كه خيلی  »امروز گلت پژمـرده  به صحبت كردن كرد. و گفـت:  شروع 

دوستش داري.«
اميرمحمّد با تعجب گفت: »گلم؟ چطور؟«

اميرمحمّد سريع به سراغ كتاب علوم رفت و از او پرسيد: »چرا يك گل پژمرده می شود؟«
كتاب علوم گفت: »گل ها به آب نياز دارند.«

اسباب بازی ها گفتند: »ما به كمك آب پاش به او آب داديم.«
كتاب علوم گفت: »گل ها هم به نور خورشيد و هم به سايه نياز دارند.«

خرسی گفت: »چرا از خود گل سؤال نکنيم؟«
همه با هم پيش گل رفتند. 

اميرمحمّد پرسيد: »چرا پژمرده شدی؟«
گل به آرامی گفت: »آب، آفتاب ...«

مادر وقتي متوجّه شد اتفّاقي افتاده است، جلو آمد و پرسيد: »امير محمّد جان چه شده؟«

در اين درس قصّه به مفاهيم زير از كتاب درسی اشاره شده است: 
- نشانه های )آ، ب ، د ( در كلمات پرتکرار آب، باد، ابر، باران؛ 

 - چرخه ي آب در صفحه ي 4۵ كتاب علوم؛
- تماشای گل ها در فصل ۵ كتاب علوم؛

- كار با گِل سُفال در صفحه ي ۶۵ كتاب علوم؛

۵۵رشد كودک۲   آبان  140۲



اميرمحمّد  گفت: »گلم پژمرده شده. 
ببرم  را  آن  بايد  چرا؟  نمی دانم  امّا 

مدرسه و از خانم معلمّ  بپرسم.«
مادر گفت: »به موقع به آن آب دادی؟ 
تا  بگذاری  كجا  را  آن  بود  حواست 

آفتاب به  اندازه به آن بتابد؟«
اميرمحمّد گفت: »آب و آفتاب چطور 
به گلم كمك می كننـد؟ آخـر هر چه 
آن  را  آفتـاب  می دهم،  آب  گلم  به 

خشك می كند.«
گلت  فردا  نظرم  »به  گفت:  مادر 
معلمّ   خانم  از  تا  مدرسه  ببريم  را 

بپرسيم.«
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صبح فردا 
اميرمحـمّد گـلش را هم با خودش به مدرسه برد و آن را روی ميز 

خانم معلمّ گذاشت. ماجرا را براي خانم معلمّ تعـريف كرد. خانم معلمّ 
گفت: »من می توانم كمك كنم حال گلت خوب شود.«

خانم معلمّ كتاب فارسی را باز كرد و تصوير ابر و باد و باران را نشان داد. 
از بچّه ها پرسيد: »به نظر شما اين تصويرها چه كمکي به گل ها می كنند؟«

محسن گفت: »تا ابر نباشد، باران نمی بارد.«
علی گفت: گل ها به آب نياز دارند. ما هم وقتی تشنه و گرسنه می شويم، 

به آب و غذا نياز داريم.
خانم معلمّ  گفت: آب و غذا نياز داريم، امّا هر كسی بايد به اندازه آب و 
غذا بخورد. گل ها هم به آب و هم به خورشيد نياز دارند. امّا اگر به  اندازه 

نباشد، گل ها پژمرده می شوند.
محمّدحسين گفت: »من روزي هفت بار آب می خورم.«

اميـرمحـمّد گفـت: »من هـم پنـج بار از قمقمه ام آب می خورم.«
تا همه جا  را جابه جا می كنند  ابرها  بادها  دارند.  باران  »ابرها  احمد گفت: 

باران ببارند. خورشيد كمك می كند گل ها بزرگ شوند.«
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از  نگهداری  »برای  گفـت:  معلمّ  خانم 
آب  چقدر  گل هايمان  بدانيم  بايد  گل ها 

می خواهند و چقدر آفتاب لازم دارند.
خانم معلمّ صفحه ي 3۵ كتاب علوم را باز 
كرد و در مورد گل ها برايمان گفت. بعد 
برگ های  و  رفتيم  حياط  به  او  همراه  به 
پاييزي درختان را تماشا كرديم. بعضی از 
آن ها برگ های بزرگی داشتند. بعضی هم 

برگ های كوچك.
وقتی به كلاس آمديم، كلیّ گل در كلاس 
بود. همه با تعَجّب به آن ها نگاه می كرديم.
خانـم معلـّم  كه وارد كلـاس شد، گفـت: 

»بچّه  ها برای خودتان دست بزنيد.
گل ها  اين  و  است  دانش آموز  روز  امروز 

هديه هاي شما هستند.«
كرديم.  تماشا  را  گل ها  معلمّ  خانم  با 
طرز  با  و  پرسيديم  را  اسم هايشان 
نگهـداری آن ها آشنا شديم. خانم معلـمّ  
گفت: »بياييد دور هم جمع شويم و برای 
درست  گلدان  سفـال  گلِ  با  گل هايمان 

كنيم. بعد آن ها را رنگ كنيم.«
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همه دور هم نشستيم. هر كسی با گلِ، گلدان درست كرد. آن ها را 
پشت پنجره گذاشتيم تا خشك بشوند. كلاسمان پر شده بود از گل 
گل های  با  بچّه  ها  همه ي  خورد،  زنگ  وقتی  رنگارنگ.  گلدان های  و 

رنگارنگ به خانه رفتند.
به خانه كه رسيدم، جای گلم را عوض كردم تا حالش بهتر شود. به 
آب پاش هم گفتم بايد دو بار در هفته به گلم آب بدهيم. گل جديدم 
را هم كنار گل های ديگر گذاشتم. حالا می دانم چطور مراقب گل هايم 

باشم.
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وسايل لازم:
گِل رُس

مقداري آب
ليوان كاغذي
رنگ گواش

ليوان  داخل  و  مي دهيم  وَرز  كمي  را  گل 
كاغذي مي ريزيم. به طوري كه ليوان پرُ شود.

وسـط گِل را با انگـشت فشار 
مي دهيم تا حسابی گود شود.

با  را  ليوان  لبه ي  گل 
نم دار  انگشـت  كمك 
خوب صـاف مي كنيم. 

تا شکل تصـوير شود.

بعد از يك ساعت كه گل 
كمي خشك شد، آن را از 

ليوان جدا مي كنيم.

با كمــي گل دهـان روباه 
را درست مي كنيـم و روی 

گلدان می چسبانيم.
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دوتا سه گوش درست مي كنيم 
و براي روباه گوش مي گذاريم.

حالا كمي گل را به شکل فتيله لوله مي كنيم 
و براي روباهمان پا درست مي كنيم.

خوب  ما  روباهی  گلدان  اينکه  از  بعد 
خشك شد، آن را رنگ مي كنيم. 

گلدان ما آماده است.
شما مي توانيد گلدانتان را به شکل هاي ديگري 

هم بسازيد.

 براي چسباندن دهان، گوش و پاها بايد جاي 

قرار گرفتن آن ها را با انگشت كمي نم دار كنيم.
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پروانه ی سفید
خال قرمزی يك كفشدوزک كوچولو 
نقّـاشی  مـی خـواست  روز  يك  بـود. 

بکشد. مامان كفشدوزک گفت:
خال قرمزی؟«  بکشی  چی  »می خواهی 
خال قرمزی سرش را خاراند و گفت: 
است،  باغ  توی  كه  را  كسی  »بهترين 

می كشم.«

بيا با هم اين قصّه را گوش كنيم.
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امام حسن عسکري )ع(، پدر امام 
زمان )عج(، مي فرمايند:

»انسان مؤمن براي ديگران باعث 
بركت و رحمت است.«

مامان لبخند زد و گفت: »پروانه ی سفيد! توی باغ، او بهترين است.«
خال قرمزی پرواز كرد و از لانه بيرون رفت تا پروانه ی سفيد را پيدا كند. از گل رُز 
و  داد  تکان  را  قرمزش  گل برگ های  رُز،  نديدی؟«گل  را  سفيد  پروانه ی  »تو  پرسيد: 

خنديد: »الان همين جا بود. برگ من پاره شده بود. پروانه ی سفيد برايم دوخت.«
خال قرمزی پرواز كرد. رسيد به آقای مگس. گفت: »شما پروانه ی سفيد را نديدی؟«آقای 
مگس يك پايش را جلوی دهانش گذاشت و گفت: »هيس! ساكت! مامان مگس نيست. 

بچّه ها گريه می كردند. پروانه ي سفيد برايشان لالايی خواند تا خوابيدند.«
خال قرمزی باز پرواز كرد و رسيد به حلزون. حلزون داشت برای كرم خاكی تعريف 
می كرد: »... يك باد تند وزيد و خانه ی حلزونی ام را پرتاب كرد آن طرف. پروانه ی سفيد 
برايم پيدايش كرد.« خال قرمزی از بس حواسش به آن ها بود، افتاد توی تار عنکبوت. 

عنکبوت خنديد: »هاها! عجب صبحانه ای!«
خال قرمزی فرياد زد: »كمك! «

ناگهان دو تا بال سفيد زيبا را ديد. پروانه ی بال سفيد دست هايش را گرفت. او را كشيد و 
كشيد تا از تار عنکبوت جدا شد. پروانه ی سفيد سر خال قرمزی را نوازش كرد و بال زنان 
از او دور شد. خال قرمزی به لانه برگشت. توی دفترش يك پروانه ی سفيد زيبا كشيد.
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قصّه  بسازيم

قصّه های کاغذی
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برای  ويزويزک،  قصّه ي  ادامه دادن  با  مهرماه،  مجلهّ  ي  در  بچّه های عزيز، 
را  قصّه هايشان  بچّه هايی كه  تعداد  به  الان  ما  قصّه ساختيم.  خودمان يك 

برای مجلهّ  فرستاده اند، قصّه های جورواجور از ويزويزک داريم. 
مهارت های  از  مهارت  يك  بار  هر  بسازيم،  قصّه  در صفحه ي  ماه،  اين  از 
مهم قصّه و ساختن داستان را با هم ياد مي گيريم. اوّلين چيزی كه براي 
موضوع  است؛ يك  موضوع  پيداكردن  است،  مهم  داستان  و  قصّه  ساختن 
برای  كه  اتفّاق هايي  از  می توانيم  موضوع  پيداكردن  دوست داشتني.برای 
يا  خوانده ايم  داستان  كتاب هاي  در  كه  موضوع هايي  يا  افتاده اند  خودمان 

شنيده ايم، يا حتی فيلم ها و پويانمايی هايی كه ديده ايم، كمك بگيريم.
براي مثال، قهركردن دو تا دوست در مدرسه، به خاطر باختن در يك بازی 
فوتبال، يا ماجراي خرگوشی كه در يك داستان گرفتار شير زورگو شده و 

برای نجات خودش نقشه می كشد. 
يادمان باشد، برای اينکه يك قصّه ساز خوب بشويم، بايد كتاب خوان خوبي 

هم باشيم.
اين بار  امّا  بسازيم.  قصّه  با هم  از مجلهّ  قصد داريم دوباره  اين شماره  در 

روش قصّه ساختنمان با مجلهّ ي مهر فرق می كند.
را  كلمـه ها  اين  كاغـذها  روی  برداريم.  كوچـك  كاغذ  تکّـه  بايد۱0  ابتدا 

می نويسيم:
بادبادک، قرقره، باد، باران، دريا، كلاغ، چنگال، كيف، آلو، اسب

بعد  می ريزيم.  كوچك  كيسه ي  يك  داخل  و  می كنيم  تا  را  كاغذها  حالا 
دستمان را داخل كيسه می كنيم. به طور تصادفی، سه تکّه كاغذ را برمی داريم 
را  قصّه ي خود  كلمه  اين سه  با  بايد  حالا  می خوانيم.  را  كلمه هاي آن ها  و 

بسازيم.

يادتان نرود، قصّه های قشنگ با موضوع هاي دوست داشتني خود را برای 
مجلهّ  بفرستيد.

نکته: در تمام مراحل ساخت قصّه می توانيد از معلمّ خوبتان يا پدر و مادر 
عزيزتان يا خواهر و برادر بزرگ ترتان كمك بگيريد.
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قصّه ی گل گلي

راز جشن هويج
دُم پنبه ای توی دشت می دويد و تندتند دوستان قايم شده اش را پيدا می كرد. امّا 

خودش توی سوراخ درختان قايم می شد و هيچ كس نمی توانست پيدايش كند.
صدای خنده ی خرگوش ها دشت را پرُ كرده بود. 

خورشيد با جنگل خداحافظی كرد. دُم پنبه ای تا رفتن خورشيد را ديد، با خودش 
گفت: »وای، ننه خرگوشی نگرانم می شود!«

صدای ننه خرگوشی توی گوش های درازش پيچيد. با دوستانت بازی كن، امّا تا 
قبل از غروب آفتاب برگرد.

دم پنبه ای با نگرانی به آسمان نگاه كرد. قيافه ی مهربان ننه خرگوشی را لابه لای 
ابرها ديد. دلش نمی خواست هيچ  وقت نگران و ناراحتش كند. باعجله داد زد: 

»من خيلی ديرم شده. ديگه قايم باشك تعطيل!«
انگار جنگل  ننه خرگوشی شروع به دويدن كرد. ولی  دم پنبه ای به سمت لانه ی 
لانه ی  از  خبری  می رفت،  جلو  هرچه  دُم پنبه ای  نمی شناخت!  را  برگ هايش  و 

ننه خرگوشی نبود. 
يك دفعه پرَسياه را ديد. می دانست كه او به سمت مزرعه ی هويجی پرواز می كند. 

پرسياه دوست ننه خرگوشي بود.
ننه خرگوشی هميشه دوست  راحت شد.  راحتی كشيد. خيالش  نفس  دُم پنبه ای 

داشت دُم پنبه ای در اين مزرعه كار كند. 
دم پنبه ای آرام درِ چوبی مزرعه را باز كرد. همه ی خرگوش ها خواب بودند و 
صدای خُرّوپفُشان كُلّ مزرعه را برداشته بود. دم پنبه ای توی دلش گفت: »انگار 
اينجا هيچ كس به فکر كار كردن نيست!« بلند سلام كرد و يکی از خرگوش ها را 
صدا زد تا ببيند در مزرعه چه خبر است؟ يکي از خرگوش با بی حالی خميازه ای 
كشيد و گفت: »سلام، اگر گذاشتي ما بخوابيم. توانستی يك آبی به اين هويج ها 
بده. اينجا خرگوش ها بيشتر مشغول بازی و استراحت هستند!« و دوباره خوابيد.
دم پنبه ای با چشم های گرد شده گفت: »ولی ننه خرگوشی هميشه می گويد كسانی 
كه به مزرعه ی هويجی می روند بايد خوب كار كنند تا مزرعه زودتر پر از هويج و 

سبزی های خوش مزه شود!«
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پرسياه همان اطراف بود. دم پنبه ای به پرسياه گفت: »به ننه خرگوشی 
بگو نگران من نباشد.«

دم پنبه ای سبد پر از بذر را برداشت و شروع به كاشتن بذر ماش كرد. 
گوش حنا او را ديد و با خنده گفت: »سلام، خوش آمدی! اينجا پر از 
خوراكی های ترَ و تازه است. سعی كن خوب بخوری و خوب بخوابی. 

چرا مشغول كار شدی؟« 
ادامه می داد و تند تند روی بذرها  امّا دم پنبه ای همچنان به كارش 
آب می پاشيد. به گوش حنا گفت: »خُب، اين طوری كه خيلی زود تمام 

خوراكی های خوش مزه تمام می شود!«
خرگوش ها سر و گوششان را تکان دادند و پچِ پچِ كردند. دم پنبه ای 
در  روز  چند  می خواهد  كه  فرستاد  پيام  ننه خرگوشی  برای  هم  باز 

مزرعه ی هويجی بماند. 
دم پنبه اي هر روز بدون توجّه به حرف هاي خرگوش ها به بذرها آب 

مي داد.
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او می گفت: »زمين تشنه است. بلند شويد و به آن آب بدهيد.«
امّا خرگوش ها قاه قاه می خنديد و قرچ قرچ هويج می خوردند.

چند روز بعد، جوانه هاي بذرهاي ماش، سر و كلهّ شان از زير خاک پيدا 
شد. همه ی خرگوش ها دور دم پنبه ای جمع شدند و گفتند: »آفرين! تو 

توانستی د انه ی ماش را سبز كنی.«
رساند.  ننه خرگوشی  گوش  به  را  مهم  خبر  اين  قارقاركنان  پرسياه 
امروز برايش  به دم پنبه ای!  با خوش حالی گفت: »آفرين  ننه خرگوشی 

يك جشن هويج می گيريم.«
ديد  يکهو  بود.  جديد  بذرهای  كاشتن  مشغول  مزرعه  در  دم پنبه ای 
خيلي  پنبه ای   دم  شدند.  مزرعه  وارد  ننه خرگوشی  همراه  دوستانش 
را  هويج  جشن  »راز  گفت:  دم پنبه ای  به  ننه خرگوشی  شد.  خوش حال 

می دانی؟«
دم پنبه ای گوش های درازش را چپ و راست كرد و گفت: »انجام دادن 

كار درست. حتی اگر كل خرگوش های دنيا آن كار را انجام ندهند.«
ننه خرگوشی لبخندی زد و شروع كرد به آب دادن بذرها.
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گفتم سلام خوبی؟
آمد كنار من زود

يك سيب چاق و قرمز
در دست های من بود

من نصف كردم آن را
گفتم به او بفرما!

او هم برايم آورد 
يك لقمه نان و حلوا!

كم كم شديم همراه
رفتيم پشت يك ميز 

با دوستی شد آغاز
روز قشنگ پاييز!
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شعر

بيا با هم اين شعر زيبا  را گوش كنيم.
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دو تکّه چوب يا مقوّا بردار.
اندازه ی آن ها كمي از پايت بزرگ تر باشد.

حالا همان طور كه قدم برمي داري، آن مقوّا يا 
چوب را بردار و جلوي پايت بگذار. طوری كه 
اصلاً پايت روي زمين قرار نگيرد؛ فقط روی 

چوب يا مقوّا پا بگذار.

بازي، بازي. تنها، بازي. با هم، بازي. پاشو، پاشو. زودي پاشو. نوبت چيه؟ نوبت بازي.
در هر شماره ی مجلهّ، يك بازي تکي به تو ياد می دهيم و يك بازي گروهي.

گروه ممکن است دو نفر يا سه نفر يا بيشتر باشد.

تكی و با هم
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بازی گروهی: حلقه ی تكی

حلقه ی دوتايی
دو تا حلقه برداريد. اين بار توپ بايد 
از هر دو حلقه رد شود. پس شما بايد 

بيشتر دقّت كنيد.

دو توپی
حالا دوستتان دو توپ پرت مي كند. 
شما بايد كاري كنيد كه هر دو تا توپ 

از هر دو حلقه رد شوند.

حلقه  يك  طرف  دو  دوستت  و  تو 
را بگيريد. حالا از دوست ديگرتان 
بخواهيد توپي را به سمت شما پرت 
از  توپ  كنيد  سعي  دوتايی  كند. 

داخل حلقه رد شود.
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مِسواک با حوله و برُس توی فروشگاه نشسته بود. نبات آن ها را توی سبدِ خريدش 
گذاشت. سه تايی گفتند: »هورا!«

به خانه رفتند. نبات گفت: »برس جون، موهام پيچه، تابش بده«.
برس دويد. خِرت خِرت خنديد و موهای نبات را برس كشيد.

مسواک گفت: »آخ جون! نوبت منه.«
نبات ابروهايش را بالا داد و گفت: »آخه مسواک جون، الان نوبت توست؟« و رفت و شام 

خورد. بعد رفت دستشويی.
وقتی برگشت، مسواک گفت: »نوبت منه! نوبت منه.«

نبات خميازه كشيد و گفت: »مسواک جون، خميردندون گم شده. منم خوابم مياد. پس 
نوبت تو نيست.«

مسواک توی دلش گفت: »خميردندون را پيدا می كنم تا نوبتم بشه.« 
لی لی كنان گـشت و گـشت: اين طبقه را. آن يکی طبقه را. يکهو از زير قفسه صدايی 
شنيد. خم شد. خميردندان خُرّوپفُ می كرد. تکانش داد و گفت: »اين جا كه جای خواب 

نيست. الان كه وقت خواب نيست!«
خميردندان هول هولکی گفت: »دالیّ! سُك سُك.« پا شد و تلِوخوران گفت: »نبات و من 

قايم باشك بازی می كرديم. از بس نيامد، خوابم برد.«
آن وقت خودش را پيچ پيچی كرد و از خميرِ رنگی اش روی مسواک گذاشت.

برس و حوله با هم داد زدند: »نوبت مسواكه! نوبت مسواكه!«
نبات آمد. خنديد و گفت: »آفرين مسواک كوچولو!«

مسواک خِرچ خِرچ كف ِ رنگی درست كرد. 
كف بازی كردند و آب بازی.

نبات كه دندانش تميز شده بود، گفت: »حوله جون، بيا آب بازی هام رو خشك كن.« 

نوبت منه
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حوله روی دستِ نبات نشست و گفت: »به به! نوبت منم شد.« نبات دست و 
صورتش را با حوله خشك كرد: »حالا نوبت خوابه. شب بخير دوست گُلی ها.« 

و رفت توی رختخواب گرم و نرمش.
مسواک كنار دوست هايش، خميردندان و برس و حوله، توی قفسه شان 

لالا كرد. هامپيش!

  ضرب المثل ها

حتماً تو هم مثل من از پدربزرگ و مادربزرگت جمله هاي جالب و شيريني 
شنيده اي، كه به آن ها ضرب المثل مي گويند. خيلي از بزرگ ترهاي ما با 
ضرب المثل هايشان با ما حرف مي زنند؛ حرف هاي شيرين و كوتاه كه به 

ما فرصت فکر كردن مي دهند.
در اين كتاب ها، ضرب المثل ها به شکل شعر- قصّه آمده اند.

مي توانيد با دوستانتان از خواندن اين شعر- قصّه ها لذّت ببريد. 

كتاب، كتاب

فلفل نبين چه ريزه 

بشکن ببين چه تيزه

نونت نبود، آبت نبود! 
توچاله رفتنت چي بود بچّه جون!

دوست خوبم، مي تواني اين 
رمزينه را پويش كني و با يك 

كتاب ديگر هم آشنا شوي.

شاعر: مهري ماهوتي / تصويرگر: طناز بلوريان
انتشارات: منادي تربيت/ تلفن: 02۱8893۱8۵2
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بخوان و بساز

همه ي دوست ها خوب هستند، ولی بعضی هايشان يك جور ديگر خوب اند!
دوستانی كه وقتی كنارشان هستيم، خوش حاليم.

دوستانی كه به ما آرامش می دهند.
دوستانی كه دلمان می خواهد هميشه كنارمان باشند.

تو هم از اين جور دوست ها داری؟
اگر داری، خوش به حالت!

اگر هم نداری، غصّه نخور. امروز می خواهم يکی از آن ها را به تو معرّفی كنم.

نظرت چيست؟
فکر كنم تا الان فهميده باشی اسمش چيست. 

درست است:    کتاب

 امروز قرار است خودت يکی از اين دوست ها برای 
اوّلين كتاب خودت! نگران نباش،  خودت بسازی؛ 
كار سختی نيست. يك برگ كاغذ و مداد بياور تا 

بگويم چطور اين كار را انجام بدهی.

یک دوست خوب 

دير نکنی نويسنده ي كوچك!
حالا با كمك يك بزرگ تر، به صفحه های ۱4 و ۱۵ مجلهّ 
بنويس. بعد براي  با كمك مطالب آن، قصّه ات را  برو و 
قصّه ات نقّاشي بکش. حالا به صفحه ي روبه رو نگاه كن و 

به كمك آن كتاب قصّه ات را بساز.

بيا با هم اين 
كتاب زيبا را 

بسازيم. رشد كودک۲   آبان  140۲ 24



• کاردستی:  ماندانا واحدي

کتاب من
۱

۲

۴

۳

چند ورق كاغذ بر داريد. با خط كش، محـلّ 
نشانه گذاری  را  كـاغـذها  ســوراخ  كـردن 
علامت ها   دور  كـوچـکي  دايـره ي  و   كنيد 

بکشيد. 

مانند كاغذها سوراخ  قبل  از  را كه  مقوّايی  جلد 
شده است، پشت و روی كاغذها قرار دهيد.

قصّه ات را بساز و در 

ن كتابچه بنويس.
اي

روبان را از داخل سوراخ های روی كاغذ رد كنيد. 
بعد دوسر آن را گره بزنيد. در پايان، يك مهره 

را از داخل روبان رد كنيد.

وسايل لازم: 
• كاغذ• مقواي رنگي • مداد 

• خط كش •قيچي• روبان•مهره

لبه ي كاغذ را  كمي تا كنيد و محل علامت گذاري 
نقطه هاي  سـوراخ كن،  با  )يا  بزنيـد.  بـُرش  را 

مشخّص شده را سوراخ كنيد.(

2۵رشد كودک۲   آبان  140۲



كفشدوزک روی برگ نشسته بود و داشت فکر 
می كرد. 

زنبور ويزويزكنان آمد نشست كنارش و گفت: 
»سلام دوز دوزی. به چی فکر می كنی؟«

كفشدوزک پرسيد: »به اينکه الان بايد چی كار 
كنم؟«

ويزويز  كفشدوزک  سر  بالای  شد،  بلند  زنبور 
چرخيد و گفت: »معلوم است. بيا با من برويم به 

موچول كمك كنيم.«
كفشدوزک پرسيد: »مثلاً چه كمکی؟«

زنبور گفت: »موچول خيلی حوصله اش سر رفته 
است. برويم با او بازی كنيم.«

كفشدوزک گفت: »باشد. برويم.«
بعد دوتايی بال زدند و رفتند پيش موچول.

موچول تا دوستانش را ديد، خيلی خوش حال شد.
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کتاب بازی  مورچه ایقصّه
كفشدوزک گفت:»ما آمده ايم با تو بازی كنيم.«

زنبور پرسيد: »چه بازی اي دوست داری؟«
موچول كمی فکر كرد و گفت: »كتاب بازی.«

زنبور گفت: »اين ديگر چه جور بازی اي است؟«
موچول رفت كتابش را آورد. به زنبور و كفشدوزک گفت: 
»بياييد به صورت گرد بنشينيم و هر كدام يك صفحه از اين 

كتاب را بخوانيم.«
آن ها دايره ای نشستند و هر كدام يك صفحه خواندند.

خواندند و خواندند. كتاب تمام شد. خيلی خوش حال بودند 
كه توانسته بودند دورهم يك كتاب بخوانند.

بعد رفتند با هم قايم باشك بازی كردند.

بيا با هم اين قصّه  را گوش كنيم.

رشد كودک۲   آبان  140۲ 2۶
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ردّپاهای قورباغه : سبز               ردّپاهای اسب: نارنجی
ردّپاهای گاو: قهوه ای               ردّپاهای گوسفندان: زرد

ردّپاهای اردک: آبی              ردّپاهای گربه: قرمز

مادربزرگ من در يکی از روستاهای شهر آمل زندگی می كند. ردّ پا بازی
در حياط خانه ی مادربزرگم،  گاو، اسب، گوسفند، اردک، گربه و 

قورباغه رفت وآمد دارند.
برای من و خواهر و برادرم، پيداكردن ردّپاهای حيوانات روی 
خاک های حياط بهترين سرگرمی دنياست؛ اينکه كدام ردّپا برای 

كدام حيوان است.
بيا فکر كنيم صفحه ی پايين، حياط خانه ی مادربزرگ است. اوّل 
ردّپاهای هر حيوان را پيدا كنيم. سپس با كمك راهنما آن ها را 

رنگ  كنيم:

بازی و سرگرمی

ی 
رج

م ف
ری

• م
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به جهت  هر جفت پا نگاه كنيد و سريع بگوييد به كدام جهت است، چپ يا راست؟ بالا يا پايين؟

كنار مجلهّ بايستيد. با نگاه كردن به جاهای پا، با يك حركت، پاهايتان را با آن ها هم جهت كنيد. 

بچّه ها برای ورزش ذهن آماده اید ! 

29رشد كودک۲   آبان  140۲
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نام آسمانی

مادر عزيزِ ما حضرت 
زهرا)س(: علي جان نام 

دخترمان را چه بگذاريم؟

امامِ مهربان ما حضرت علي )ع(: 
اي پيامبر خدا)ص( چه نامي براي 

نوه ي كوچکتان بگذاريم؟

قصّه های ديدنی
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پيامبر)ص( به حضرت جبرائيل فرمودند:
اي فرشته ي وَحي چه نامي را بر اين نوزادِ  مبارک 

بگذاريم؟

جبرائيل پيام خدا را به پيامبر مهربان )ص( 
رساند و فرمود: نام او را زينب )س( بگذاريد.

زينب يعني گياهِ زيبا و خوش بو.
زينب يعني افتخار و زينتَ پدر.

3۱رشد كودک۲   آبان  140۲



رنگین کمان
از طرف شما

به صفحـه ی رنگيـن كمان خوش آمدی . اين 
صفـحـه مخـصـوص آثار شماست. می توانی 
نقّـاشی يا كاردسـتی ات را برای ما بفرستی.
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علی اصغر پل شکن پهلوان،7ساله از مينو دشت.

محمد سبحان رهبر،7ساله از تهران.

كيان صالحی وزيری،7ساله از تهران.
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      • تصویرگر: مهشید رجایی

رشد کودک  شماره ی 2
ماهنامه ي آموزشی و تربیتی

اجتماعی، فرهنگی
ویژه ي کودکان پیش دبستانی و دانش آموزان پایه ي اوّل ابتدایی

.................................
 دوره ي سي  ام  آبان 140۲
شماره ي پي درپي ۲46 

در  مجلهّ  این  تا  است  کرده  را  تلاش خود  همه ي  مجلّات رشد  خانواده ي 
دسترس عموم دانش آموزان قرار گیرد و همه ي کودکان و نوجوانان میهن 

عزیز اسلامي مان امکان تهیّه ی آن را داشته باشند.
قیمت: ۹۰۰۰۰ ریال

در بخش هایی از مجلهّ سؤالاتی از کودک پرسیده شده 
یا از او خواسته شده است فعّالیّتی را انجام دهد. برای 
پاسخ دادن به این پرسش ها و انجام دادن فعّالیّت ها و 
فرستادن آن ها به دفتر مجلهّ، کودکمان را یاری کنید. 
را  دلبندمان  کودک  توجه  که  چیزی  اوّلین  مجلهّ،  در 
نقش  متن  محتوای  و  حس  انتقال  در  و  می کند  جلب 

مهمّی دارد، تصویر است.

معلمّ و مربیّ عزیز، پدر و مادر مهربان
غنچه های  کودک،  مجلهّ ی  اصلی  مخاطب 
کوچک ما هستند که در ابتدای مسیر فراگیری 
مهارت خواندن قرار دارند. از همین رو، برای 
با  دوسویه  ارتباط  و  مجلهّ   مطالب  خواندن 
نویسندگان و کارشناسان ما، به کمک و همراهی 

شما عزیزان نیاز دارند. 

یکی از مراحل اوّلیه ی فرایند خواندن، تصویرخوانی 
است. در قصّه های تصویری کودک می تواند قصّه را 
از روی تصویرها تعریف کند و شما می توانید قصّه ای 
را که تعریف می کند برایش بنویسید. قبل از خواندن 
متن، از کودک بخواهید تصویرها را خوب ببیند و در 
مورد آن ها حرف بزند. با این شیوه، در واقع او را به 
شنیدن و خواندن متن علاقه مند کرده اید. در نتیجه او 

با اشتیاق بیشتری متن را دنبال خواهد کرد.

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فناوري آموزشی

اللهّم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان

نشـانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمـالی، دفتـر انتشارات و فنـاوری 
آموزشی، شماره ی 270

صندوق پستی: 15875-6588
تلفن: 021-88490230

تلفن امور مشترکین: 88867308 - 021
و 77633208 - 021

خوانندگان رشد شما می توانید قصه ها، شعر ها، نقّاشي ها و مطالب 
خود را به مرکز بررسّی آثار مجلّت رشد به نشانی زیر بفرستید:

نشانی: تهران، صندوق پستی: 15875-6567 
تلفن: 88305772 - 021

دورنگار: 021-88301478   
   Koodak@roshdmag.ir :رایانامه

 www.roshdmag.ir :وبگاه
چاپ و توزیع: شرکت افُست

  www.roshdmag.ir/u/39i  :ارتباط با مرکز بررسی آثار

مدیرمسئول: محمّد صالح مُذنبی 
سردبیر: نفیسه نجفی قدسی

مدیر داخلي: مریم سعید خواه
شورای برنامه ریزی: غلامرضا حیدری ابهری،

محمّدعلي  رشیدی،  محمّدرضا  دولت آبادی،  حسن 
ارجمند، مریم اسلامی)کارشناس شعر(  

ناظر هنري: کوروش پارسانژاد
طراح گرافیک: ناصر حسنی

ویراستار: کبری محمودی

تصویرگر جلد: زهره سادات طباطبایی 
تصویرگر پشت جلد: زهرا سادات محسنی

شعر جلد: الهه فتحي

2 آبان: ولادت امام حسن عسکری )ع(

۴ آبان: وفات حضرت معصومه )س(

۱۳ آبان: روز دانش آموز، روز ملیّ 

مبارزه با استکبار جهاني

2۴ آبان: روز کتاب و کتاب خوانی

2۸ آبان: ولادت حضرت زینب )س( و 

روز پرستار

و  بزند، دست  مسواک  می خواهد  کوچولو  نبات 
امّا  کند.  را شانه  و موهایش  بشوید  را  صورتش 

وسایل شخصی اش را پیدا نمی کند.

به ریحانه کوچولو کمک کن تا زودتر به مسواک، برس و حوله اش برسد.

از طریق این رمزینه با ما
ارتباط داشته باش
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بالای تخت بیمار

تا صبح مانده بیدار

محکم شبیه زینب

می ایستد پرستار


